
دى1388شمـــاره147

81

از آغازين روزهاى حيات اسلام، زلال جارى حديث، 
تشنه،  انسان هاى  سوى  به  دانش،  قله هاى  والاترين  از 
به عنوان مهم ترين  قرآن،  از  سرازير گشت. حديث، پس 
منبع دريافت معارف دينى، راهنماى رهپويان راه سعادت 
و كمال شد و در همه عرصه هاى زندگى مسلمانان جلوه 
كرد. درخشش نمايان حديث، چشم طمع رياست طلبان و 
جاه طلبان را به سوى آن جلب نمود و قدرت طلبان، برخى 
دين فروشان عالم نما را با تطميع و تزوير به خدمت گرفتند 
سخن  معصومانة  شفافيت  و  بسازند  حديث  برايشان  تا 
پيشوايان دين را، در گرد و غبارى ساختگى پنهان سازند. 
آنان، حقيقت نهفته در وراى روايات را تاب نياوردند و با 
تحريف و افزودن و كاستن، جامة حديث را بر بدعت ها و 
خواسته هاى نفسانى خود پوشانده و اين چشمه جوشان را 
در امتداد تاريخى خود، گل آلود كردند. اينك ما هستيم و 
راهى تابناك، كه در نقاطى از آن، امويان و عباسيان گرد و 
غبارى برانگيخته، و يا به دست غاليان و درباريان، مه آلود 

گشته است.
را  پژوهش گر  باشد،  اندك  چند  هر  جعل،  پديده 
به دين منسوب  آنچه  و  به خوراك علمى خود  وامي دارد 
دانش هاى  به  و  بنگرد  نقادانه  و  ژرف  نگاهى  با  مى شود، 
«نقد  نيز  و  «كتاب شناسى»  و  «رجال»  مانند  حديثى، 
براى  حديث  نقد  و  وضع  كتاب  شود.  مجهز  حديث» 

عبدالهادى مسعودى، وضع 
و نقد حديث، كار مشترك 
دانشكده علوم حديث و سازمان 
مطالعه و تدوين (سمت)، 
تهران: انتشارات سمت، 1388، 
چاپ اول. 

عبدالهادی مسعودی

گزارش مؤلف
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برآوردن چنين نيازى در دو بخش: «وضع حديث» و «نقد حديث» تأليف شده است. 

 وضع حديث 
و  حديث سازي،  يعنى  حديث،  وضع  و  جعل  معناي  به  حديثى  دانش هاى  در  وضع 
از  اجتناب  و  ساخته شده  احاديث  شناخت  نيازمند  اسلامي،  علوم  در  حديث  از  استفاده 
به  براي رسيدن  و فرصت طلب  عدّه اي سودجو  مانند هميشه،  و  آن هاست. سوگ مندانه 
را  بشر  معنوي  گنجينه هاي  ارزش ترين  با  از  يكي  خويش،  دنيايي  و هوس هاي  مطامع 
حديث  جامه ي  را،  گروهي  و  اغراض شخصي  راستاي  در  سخناني  و  دادند  قرار  هدف 
پوشاندند و آن ها را در لابلاي روايات پيشوايان معصوم (ع) گنجاندند. خوش بختانه ديده ي 
نخستين  از  را  توطئه خطرناك  اين  جاويد»  «مرزبانان حماسه ي  و  دين  پاسداران  بيدار 
روزهاي تولدّ ناميمونش، رصد كردند و شخصيت هاي پشت پرده ي اين جريان خطرناك 
را شناسايي نموده و با تعقيب ردّ پاي آنان، آثار جعلي ايشان را در كتاب هاي حديثي يافته 

و معرفي كردند.
 بخش نخست كتاب، به گزارش فراز و فرود اين جريان تاريخي، اختصاص دارد. اين 

بخش در حدود 170 صفحه است و در چهار فصل عرضه شده است. 
مانند: معناي  پرداخته است؛ بحث هايي  به مباحث مقدماتي و كليات  فصل نخست 
حديثِ موضوع و اصطلاحات آن، تفاوت حديث موضوع و ضعيف كه تفاوت ننهادن ميان 
اين دو، باعث تندروي در ردّ احاديث و از ميان رفتن اعتماد لازم به روايات شده است. از 
اين رو، در همين فصل، به تعداد و حجم احاديث ساختگي پرداخته و روشن ساخته ايم كه 
تعداد احاديث ساختگي قابل اثبات و نه محتمل، دست كم در حوزه ي حديث شيعه، بسيار 
كمتر از اندازه اي است كه برخي متأخران و معاصران عنوان نموده اند. به گمان اين قلم، 
خلط ميان حديث ضعيف و غيرقابل اعتماد و عرضه ي مخلوط آن با احاديث جعلي، موجب 
چنين پنداري شده است، هرچند اين تعداد كم هم، مخل به پاكي و زلالي حديث است 
و از اين رو بحث زيان هاي دروني و ديگر زيان هاي حديث سازي را در عنواني جداگانه، 

عرضه كرده ايم. 
فصل دوّم به تاريخچه ي وضع حديث مي پردازد. پيدايش، گسترش و استمرار وضع، 
سه مرحله ي جريان نامبارك وضع است. در اين فصل نظريه هاي محدثان معاصر اهل 
سنت در باره ي آغازگران جعل حديث، طرح و نقد و در برابر هجمه ي تبليغاتي عليه شيعه، 

سدى از دليل و مستندات تاريخي برافراشته شده است. 
فصل سوم انگيزه هاي گوناگون حديث سازي را بررسيده است. شناخت اين انگيزه ها و 
توانايي تطبيق و مورديابي هر يك از آنها،  در كنار متن شناسي،  مي تواند راه به سوي جعلي 
خواندن و يا جعلي ندانستن احاديث شك برانگيز را هموار كند. اين انگيزه ها را به ترتيب 
فراواني وقوع، در چهار باب انگيزه هاي سياسي،  اجتماعي، فرهنگي، فرقه  اي، و انگيزه هاي 
خاص دسته بندى نموده و براي هركدام نمونه هايي ارائه داده ايم. به گمان نگارنده، سرنخ 
بسياري از جعل هاي گسترده و خطرناك به دنياي آلوده ي سياسي در روزگار سياه امويان 
و عباسيان باز مي گردد و همّ و غم ايشان براي مشروعيت بخشي به حكومت خود و تقويت 
هوادارانشان و تضعيف دشمنانشان و از ميدان به دربردن مخالفان، سيل متاع دنيوي را 
به دامان عالمان درباري سرازير كرد تا اخباري مانند اطاعت مطلق از حاكم ستم كار و 
جواز تعذيب و تخريب مبارزان تا سرحدّ جواز شكنجه هايي مانند ميخ كوفتن به دست را، 
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بسازند و نشر دهند. حتي اخباري مانند جبر و بي اختياري انسان و يا شركت پيامبر اسلام 
در مجلس خنياگران كه به ظاهر رنگ فرهنگي دارند، در نهايت و نهان،  ريشه ي سياسي 
دارند و براي خاموش كردن توده هاي معترض و تجويز خوش گذاراني خلفاي پا از دايره ي 
شرع بيرون نهاده، ساخته شده اند. نگاهي از اين دريچه بخشي از اسرائيليات را در اين 
جهت قرار مي دهد و حتي مي توان برخي از فضيلت سازي هاي فرقه اي را نيز ملحق كرد. 
در اين فصل به مسئله ي غلوّ نيز پرداخته شده و برخي جعليات اين گروه نافرمان و مخالف 

امامان به ويژه در تأويل قرآن بررسي و ريشه يابي شده است.
فصل چهارم، آخرين فصل در بخش وضع حديث است و به شيوه هاي حديث سازي 
و قالب هاي به كار برده شده از سوي جاعلان، اختصاص دارد. حديث سازي با دست بردن 
در بخش كوچكي از متن و يا ساختن روايتي جعلي از ابتدا تا انتها آغاز شده و به وضع 
مجموعي و برساختن يك دسته احاديث در باره  ي موضوعي سياسي، مانند فضيلت هاى 
جعلى معاويه و يا مسئله اى فرهنگي، مانند جبر و سرنوشت كشانده شده است. در اين 
فصل از مسئله اي به نام جعل تطبيقي ياد كرده و گفته ايم كه لازم نيست، هميشه حديثي 
جعلي ساخته شود، بلكه كافي است حديثي واقعي را به صورت نادرست بر فردي و يا 
يا  كار ستايش  اين  با  و  نبوده  آن حديث  مقصود  روي  به هيچ  كه  دهند  تطبيق  حالتي 

نكوهش آن حديث را متوجه آن فرد و حالت كنند.

نقد حديث
نقد به معناي جداسازي سره از ناسره، براي تشخيص حديث صحيح از سقيم و روايت 
واقعي از ساختگي، از ديرباز مورد توجه دانشمندان و به ويژه حديث پژوهان بوده است. اگر 
ثابت كرديم كه حديث جعلي داريم و دست وضع، توانسته است هر چند محدود، برخي 
متون شبيه به احاديث واقعي را با اسنادي به ظاهر قابل اعتماد، در لابلاي منابع حديثي 
شيعيان  پرداخت.  نيز  واقعه  اين  علاج  و  شناسايي  راه هاي  به  بايد  بي ترديد  دهد،  جاي 
به زمام داري امامان معصوم (ع) همزاد با وضع حديث به رويارويي با آن پرداختند و از 
همان آغاز، هر دو شيوه ي نقد متني و سندي را به كار بستند و توانستند معيارهاي لازم 
و سودمند براي نقد حديث را از پيشوايان دين فرا بگيرند و آنها را با مهارت به كار ببرند. 
 فصل نخست و دوم از بخشِ نقد حديث،  به همين مسائل پرداخته است. به مسائل 
كلى مانند معنا و گونه هاي نقد و نيز پيشينه و تاريخچه ي مختصر نقد حديث. در اين 
قسمت، رويارويي هاي ائمه شيعه و نيز تلاش هاي خستگي ناپذير اصحاب و ياران ايشان 
و  كرده  گزارش  غاليان،  و  قصه پردازان  با  رويارويي  مانند  كلي،  جريان هاي  قالب  در  را 
كوشش هاي پي گير آنان در پي ريزي سنّت ها و شيوه هاي قابل اقتباس در برخورد با جعل 
را معرفي كرده ايم؛ شيوه هايي مانند مقابله و عرض نسخه، عرضه ي حديث بر امامان و 

پايه گذارى دانش رجال، كتاب شناسي و متن شناسي.
فصل سوم، نقد بيروني و يا همان نقد سندي را بررسي و تحليل كرده است. گسست 
و  ديگر  راويان  انكار  حديث سازي،  به  راوي  اقرار  حديث،  منبع  و  مأخذ  ضعف  سندي، 
نشانه هايي از اين دست كه هيچ يك به تنهايي اثبات جعل نمي كنند، اما از عهده ي ضعيف 
شمردن حديث برآمده و حتي در صورت تعدّد و همراهي برخي نشانه ها و قرينه هاي ديگر، 

مي توانند تا نشان دادن ريشه هاي جعل حديث پيش بروند.
فصل چهارم، به نقد دروني يا همان نقد محتوايي اختصاص دارد. در اين فصل، ابتدا 
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معيارهاي نقد دروني به معيارهاي درون ديني و برون ديني تقسيم شده است و سپس براي 
هريك از آنها به ترتيب سه و چهار معيار معرفي شده است. قرآن،  سنّت، و مسلمّات و ضروريات 
ديني، به عنوان معيارهاي درون ديني؛ و عقل، حسّ و تجربه،  علم قطعي، و تاريخ معتبر، به 
عنوان معيارهاي برون ديني آورده شده اند و براي هريك نيز مثال  ها و احاديثي قابل نقد با اين 
معيارها عرضه شده است. در ابتداي بحث از هر معيار،  نيز اعتبار و حقّانيت آن اثبات و سپس به 

گستره ي مقبوليت و كاربرد آن اشاره و آن گاه به كار برده شده است.
مانند  حديث،   به  نقادانه  نگاه  دستاوردهاي  است.  كتاب  فصل  پنجم،  آخرين  فصل 
به تصحيف ها و تحريف ها در جريان نقل  شناسايي حديث ضعيف و مجهول، پي بردن 
حديث، وفهم بهتر، ژرف تر و برتر،  كاويده و براي هر يك نمونه هايي ارائه شده است. در 
اين فصل،  به آسيب شناسي نقد حديث نيز پرداخته  و گوشزد كرده ايم كه گاه فهم ناتمام، 
شتاب زدگي در پژوهش و خواسته ها و تمايلات پژوهشگر،  مانع از نقد درست و عادلانه 
مي شود و او را گاه تا سر حدّ درافتادن به ورطه ي قبول ساده لوحانه پيش مي راند و يا او را 

در دره ردّ گستاخانه گرفتار مي كند.

ويژگي هاي كتاب 
ديگر  مانند  و  است  استوار  پيشين  محدثان  زحمات  دوش  بر  حديث  نوين  دانش 
دانش هاي كهن، ريشه در ژرفاي تمدّن سترگ اسلامي دارد. كتاب هاي متعددي در زمينه 
وضع و جعل حديث و نيز نقد سندي و محتوايي روايات در دست داريم. اما تنها اندكى از 
اين گنجينه ي پربها،  به زبان فارسي و براي نسل معاصر به ويژه دانشجويان عزيز است. 
همّت نگارنده در اين كتاب متوجه ساده سازي و روان نويسي بوده و از اين رو احاديث و 
متون عربي اصلي كتاب با كمك ياران دانشكده ي علوم حديث اعراب گذاري شده و سپس 
ترجمه ي فارسي آنها در كنار متن اصلي، عرضه شده است و تنها متون حاشيه اي و غير 

اصلي كه در پانوشت آمده اند، ترجمه نشده اند. 
ويژگي ديگر كتاب به دست دادن نمونه هاست. مباحث كتاب، ذهني و دور از فضاي 
واقعي نيست و در هر جا كه بحثى شده، نمونه اى و هر جا كه ادعايي شده، مستندي ارائه 
شده است. از اين رو، گاه با نظرات معروف و با سابقه اي مانند ساخت چهارهزار حديث 
به دست ابن ابي العوجاء و يا حديث پنداشته شدن بيشتر آنچه به اسرائيليات مشهور شده، 
مخالفت شده است، تنها به آن دليل كه مأخذ و منبع قابل اعتمادي آن را گزارش نكرده و 

شهرت نظرات، حاصل اعتماد محققان به يكديگر و نه تعدد منابع بوده است. 
ويژگي بعدي كتاب، پژوهش و نقد در هر دو حوزه ي حديث شيعه و اهل سنت است. 
ما دچار وضع در هر دو حوزه هستيم و هر چند از اين نظر نسبت بسيار نابرابري ميان اين 
دو حوزه برقرار است، اما اين موجب نمي شود كه آسيب ها و آفت هاي خزيده به درون را 
شناسايي نكنيم و از جعلي خواندن چند حديث معدود در درياي مواج و بزرگ حديث شيعه 
بهراسيم. حتي اگر ده ها حديث جعلي قابل اثبات در كتابي مثل كافي با حدود شانزده هزار 

حديث داشته باشيم، كه نداريم، نسبت جعل از يك درصد درنمي گذرد. 
گفتني است سعي كرده ايم در نقادى حديث، از آسيب هايي كه در پايان كتاب، خود به آن ها 
اشاره نموده ايم، بپرهيزيم، اما داوري در باره ي نتيجه ي كار و اندازه ي توفيق ما، به عهده ي 
خوانندگان و منتقدان كتاب است كه تاكنون با تشويق هاي زباني و كتبي، نگارنده را نواخته اند و 

اميدوارم كه با اهداي عيب ها و كاستي ها نيز، جزو محبوب ترين دوستان هم درآييم.




